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مقصد جديد سيل تورم ملكي
با اين حال، در مناطق جنوبي پايتخت اگرچه حجم معاملات خريد 
مسكن 23/4 درصد در مقايسه با ماه قبل ريزش كرد اما متوسط قيمت 
فروش آپارتمان‌‏ها، برخلاف مناطق مصرفي نيمه شــمالي كه كاهش 
يافت، رشد 1/7 درصدي را به ثبت رساند. تحقيقات »دنياي اقتصاد« در 
تشريح چرايي رشد متوسط قيمت مسكن در نيمه جنوبي پايتخت در 
برابر رشد منفي قيمت در مناطق مصرفي نيمه شمال تهران يك پيام مهم 
را به بازار مخابره مي‌كند. اظهارات واسطه‌هاي بازار مسكن در اين مناطق 
نشان از دو رويداد موثر در رشد قيمت مناطق جنوبي در مقايسه با رشد 
منفي قيمت مناطق مصرفي نيمه شمال تهران دارد. واسطه‌ها مي‌گويند، 
رشد شديد قيمت‌‏ها و خارج شدن توان خريد مسكن در اين مناطق از 
عهده بسياري از متقاضيان مصرفي و حتي سرمايه‌‏گذارها، مي‌تواند يك 
عامل مهم كاهش قيمت مسكن در مناطق نيمه شمالي در كنار افت حجم 
معاملات خريد باشد. اين در حالي است كه گروهي از متقاضيان خريد 
مسكن كه موفق به خريد آپارتمان در اين مناطق نشدند مناطق جنوبي 
را به عنوان مقصد خريدهاي ملكي خود انتخاب كردند. از سوي ديگر در 
شهريور ماه، عمربناي واحدهاي فروخته شده در برخي از محلات جنوبي 
كاهش يافته و سهم نوسازها از معاملات فروش در برخي از اين مناطق 
به‌طور نسبي افزايش يافته است. اين وضعيت خود را در شكل افزايش 
قيمت مسكن در اين مناطق و ثبت تورم ماهانه مثبت در شهريور ماه بازار 

مسكن جنوب تهران منعكس كرده است.

برای »تهران« و روز‌‏‌‏ش
 آدم‌‏های تازه این شهر دیگر بی‌تفاوت نسبت به اطراف خود نیستند 
و از نام کوچه و خیابان تا حفظ و حراست خانه‌‏ها، احترام به کیدیگر 
و حق آزادی سرنوشت برایشان مهم شده است. به تعبیر دیگر تهران 
امروز دارد از شهروند بی‌‏‌مسوولیت فاصله می‌گیرد و اعتبار ویژه‌‏ای روی 
عشق، دوستی، هنر و زندگی به تعبیر بلندش، باز کرده است. روز تهران 
از این منظر اتفاقی بود همراه با این شور زندگی در این شهر و بهانه‌‏ای 
برای فهم فرهنگی تهران امروز. روزی که قرار بود و هســت در آن به 
پتانسیل‌‏های کی شهر برای داشتن زندگی بهتر فکر شود و به آن بها، 
ارزش و احترام گذاشته شود. شکل‌‏گیری و پاسداری از چنین روکیرد 
و رویدادهایی و به نوعی نشان دادن این سبک تازه از زندگی در شهری 
به بزرگی تهران به تعیین روزی و سخن گفتن از آن نیاز داشته و دارد. 
جایی برای جمع شدن روایت‌‏های تهران و عبور کردن از خشونت و نگاه 
مادی و حاکمیتی که این شهر برای چند دهه به آن دچار بوده است. 
روایت‌‏های از گذشته‌های دور تا امروز که می‌تواند باعث نزدکیی شود. 
از این رو این روز به سهم خود اتفاقی است همراه با تحولات تازه این 
شهر که توجه به آن می‌تواند بار شناختی آینده را و آنچه این شهر باید 
به آن بپردازد و به اعتبار دیگر صحبت از مسائل این شهر است، بر دوش 

کشیده و موجب شناخت بهتر ما از آن شود. 

پرداخت بیش از یک‌میلیون تسهیلات
بانک مرکزی: معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در سال‌جاری 
تاکنون بیش از ‌کیمیلیون ‌فقره تســهیلات قرض‌‏‏‏‏‏‏‏‏الحســنه ازدواج، 
فرزندآوری و ودیعه مســکن به ارزش ‌99همت به متقاضیان پرداخت 
شده است. مهدی صحابی درباره وام ودیعه مسکن گفت: تا تاریخ ‌۱۲مهر 
سال‌جاری تعداد ‌131هزار‌فقره تشــیکل پرونده در این‌باره انجام‌شده 
است که از این تعداد ‌94هزار نفر به میزان‌۵۳۵۰۰میلیارد‌ ریال تسهیلات 
دریافت کرده‌‏‏‏‏‏‏‏‏اند. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره وام فرزندآوری 
یادآور شــد: تا تاریخ مذکور، تعــداد ‌400هزار نفر بــه مبلغ ‌۱۶۲هزار 
‌میلیارد‌ریال موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند. همچنین به گفته 
این مقام مسوول بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ مهر، ‌۵۰۷هزار نفر به مبلغ 
۷۰۰هزار‌میلیارد ‌ریال از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره‌مند شده‌اند 
که این امر حاکی از رشد ‌65درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته 
است. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درخصوص پرداخت تسهیلات 
مســکن خانوارهای دارای فرزند سوم گفت: براســاس جزء۳ بند‌الف 
تبصره‌۱۶ قانون بودجه سال‌جاری مقرر شده اســت برای خانوارهای 
فاقد‌مسکن که فرزند سوم آنها از ســال‌1399 به بعد متولد شده است، 
تسهیلات ‌۲۰۰میلیون‌تومانی ودیعه، ساخت و خرید مسکن پرداخت 
شود. بر این اساس بانک مرکزی نیز سهمیه بان‌کها و آیین‌نامه مربوطه را 
به 6 بانک پست‌بانک، تجارت، صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی و مسکن 
ابلاغ کرده است. صحابی تایکد کرد: کیی از مشکلات پیش‌روی شبکه 
بانکی برای پرداخت این تسهیلات آن است که بانک عملا امکانی را برای 
کنترل این مهم که متقاضی فاقد‌مسکن است یا خیر را ندارد؛ بنابراین 
مقرر شده است وزارت راه و شهرسازی این اطلاعات را به‌منظور استعلام 

به‌صورت برخط در اختیار بان‌کها قرار دهد. 

به‌روزرسانی فهرست تسهیلات کلان بانکی
بانک مرکزی: فهرست اطلاعات تســهیلات و تعهدات کلان و 
اشــخاص مرتبط بان‌کهایی که در پایان سه‌ماه اول سال‌جاری مورد 
بررســی نهایی قرار گرفته‌‏‏اند، به همراه اطلاعات تســهیلات کلان 
غیرجاری به تفکیک هر بانک به‌روزرســانی و منتشر شد. با اشاره به 
بخش »کی« از بند »د« تبصره 16 قانون بودجه 1401 کل کشور مبنی 
بر انتشار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی 
در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبه 
شورای پول و اعتبار که تسهیلات و تعهدات بیشتر از ‌کیهزار میلیارد 
ریال تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط محسوب می‌شود، 
هم‌اکنون فهرست بان‌کهایی که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و 
اشخاص مرتبط آنها در پایان سه‌ماه اول سال‌جاری مورد بررسی نهایی 
قرار گرفته، به انضمام اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک 

هر بانک قابل مشاهده است. 
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نظم نوین اقتصاد جهانی
عملکرد خزانه‌داری نامنظم‌تر شده است و این درحالی است که 
شرکت‌های انرژی اروپایی با درخواســت‌های وثیقه‌ای سنگین در 
صندوق‌های ســرمایه‌گذاری خود مواجه شده‌اند. بازار اوراق قرضه 
بریتانیا نیز به واسطه ریسک صندوق‌های بازنشستگی این کشور، 
دچار هرج‌و‌مرج شده اســت. اگر بازارها نتوانند به‌درستی کار کنند 
و مانع جریان اعتباری شــوند، بان‌کهای مرکزی ممکن است وارد 
عمل شــوند. در‌حال‌حاضر بانک انگلســتان دوباره شروع به خرید 
اوراق قرضه کرده است و در مقابل برای افزایش نرخ‌های بهره تمایلی 
نشــان نمی‌دهد. باور اینکه بان‌کهای مرکزی عزم لازم برای ادامه 
سیاست‌های انقباضی را ندارند، نشان از پیش‌بینی ترسناک دیگری 
دارد: اینکه جهان با تورم افسارگســیخته به دهه 1970 باز خواهد 
گشــت. این پیش‌بینی همان اندازه که نمی‌تواند هشداری واقعی 
باشد، دچار بزرگنمایی نیز هست. بیشتر تخمین زده می‌شود تورم در 
آمرکیا از 8درصد فعلی به 4درصد در 2023 کاهش یابد، زیرا قیمت 
انرژی افزایــش و نرخ‌های بهره کاهش خواهنــد یافت. درحالیک‌ه 
احتمال تورم 20درصدی بسیار اندک است، سوالی که مطرح می‌شود 
این است که آیا دولت‌ها و بان‌کهای مرکزی هرگز می‌توانند تورم را به 

سطح 2درصدی برگردانند؟
با افزایش مخارج و ســرمایه‌گذاری دولتی، تغییر بزرگی نسبت 
به تعادل دهه 2010 در شرف وقوع است. شــهروندان سالخورده 
به مراقبت‌های درمانی بیشــتری نیــاز دارند و اروپــا و ژاپن برای 
مقابله با تهدیدهای روســیه و چین متحمــل هزینه‌های دفاعی 
بیشتری خواهند شد. تغییرات اقلیمی و تلاش برای حفظ امنیت، 
ســرمایه‌گذاری دولتی در انرژی را افزایش خواهد داد و تنش‌های 
ژئوپلیتکی سبب می‌شود دولت‌ها بیشــتر در زمینه سیاست‌های 
صنعتی هزینه کنند. حتی در صورت افزایش سرمایه‌گذاری، کماکان 
سنگینی هرم جمعیتی باری بر دوش اقتصادهای ثروتمند خواهند 
بود. با افزایش سن افراد بیشتر پس‌انداز میک‌نند و مازاد پس‌انداز به 
کاهش نرخ بهره واقعی منجر خواهد شد. در نتیجه ترند اساسی در 
دهه‌های 2020 و 2030 مربوط به نرخ‌هــای بهره واقعی پایین در 
دولت‌های بزرگ‌تــر خواهد بود. چنین مســاله‌ای برای بان‌کهای 
مرکزی معضل حادی حساب می‌شود، و برای رسیدن به هدف نرخ 
تورم تقریبا 2درصدی ممکن است موجب بروز رکود شوند. در چنین 
وضعیتی انتظار می‌رود جامعه متحمل هزینه‌های انسانی زیادی به 
شکل از دست دادن شغل و واکنش شدید سیاسی شود. علاوه‌بر این، 
اگر اقتصاد دچار شرایط رکودی شود و به دام رشد کم و نرخ پایین 
دهه 2010 بازگردد، بان‌کهای مرکزی ممکن است ابزار لازم برای 
بهبود را نداشته باشند.  در حال حاضر امید در یافتن راه‌حل دیگری 
است، که می‌تواند شامل حذف اهداف تورم 2درصدی دهه‌های اخیر 

و افزایش آن تا حوالی 4درصد باشد. 
به احتمال زیاد زمانی که فدرال رزرو بررسی استراتژی‌ موردنیاز 
2024 را آغاز کند، اهداف تورمی چهاردرصدی در آن فهرست قرار 
خواهد گرفت. به اعتقاد اکونومیســت، هر چند که تصور فرصت‌ها 
و خطرات عصــر جدید در اقتصاد جهان دلهره‌آور باشــد، زمان آن 
فرارسیده است که تغییرات و پیامدهای آن برای شهروندان و مشاغل 
سنجیده شوند. بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی این است که فرض کنیم 
نظم فعلی جهان برای همیشه دوام خواهد داشت، چنان که هرگز 

چنین نبوده و چنین نخواهد ماند.
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ریسک‌های 2023  اقتصاد ایران
براســاس این گزارش، انتظار مــی‏رود در صــورت باقی ماندن 
تحریم‏ها رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت اندک باشد. 
همچنین انتظار می‏رود کاهش تقاضای جهانی و رقابت جدید ناشی 
از صادرات نفت تخفیفی روسیه به چین نیز توسعه بخش نفت ایران 
را کاهش دهد. تقاضای داخلی نیز به دلیل اثر منفی تورم بر مصرف 
و سرمایه‏گذاری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. براساس پیش‏بینی 
بانک جهانی، تحت‌تاثیر میانگین قیمت نفت 90دلار در هر بشکه 
و افزایش صــادرات غیرنفتی، تراز حســاب جــاری در طول دوره 
چشم‏انداز مازاد باقی خواهد ماند؛ با این وجود افزایش هزینه واردات 

این مازاد را محدود میک‏ند.  
از سوی دیگر، پیش‏بینی می‏شــود تراز مالی از افزایش تدریجی 
صادرات نفت سود ببرد، اما انتظار می‏رود کســری بودجه بالاتر از 
سطح قبل از همه‏گیری باقی بماند. همچنین، پیش‏بینی می‏شود 
انتظارات تورمی، فشــارهای ارزی، و جبران کسری از طریق چاپ 
پول، تورم ایران را همچنان بالا نگه دارد؛ هرچند تورم به‌تدریج در 
طول دوره چشــم‌انداز کاهش میی‏ابد. بانک جهانی در این گزارش 
پیش‏بینی خود از تورم ایران را نیز مورد بازنگری قرار داده اســت؛ 
به‌طوریک‏ه پیش‏بینی تورم در 23-2022 را از 51/2 به 54/8درصد 
 افزایش داده اســت. این نهــاد همچنین پیش‏بینی خــود از تورم 
24-2023 را از 43/6 به 44/2درصد و تورم 25-2024 را از 36/5 به 

39درصد افزایش داده است. 
 با این وجود، تحلیــل بانک جهانی این اســت که همچنان 
خطرات قابل‌توجهی پیش‏روی این چشــم‏انداز اقتصادی قرار 
دارد. تشــدید چالش‏های آب‏وهوایی چون ســیل‏های مکرر، 
خشکسالی و طوفان‏های گرد‌و‌غبار، و همچنین کمبود انرژی 
می‏تواند بر چشم‌انداز اقتصادی موثر باشد. این چالش‏ها به همراه 
فشــارهای تورمی اخیر می‏تواند فشارها بر اقشار آسیب‏پذیر را 
افزایش دهد و پتانسیل تنش‏های اجتماعی ایجاد کند، به‌ویژه با 
توجه به اینکه رشد اقتصادی نسبتا کم ایران فرصت‏های شغلی 
محدودی ایجاد کند.  سایر ریســ‏کهای کاهنده نیز مربوط به 
شیوع مجدد کووید 19، کاهش بیشتر تقاضای جهانی و افزایش 
تنش‏های ژئوپلتکی در صورت شکست خوردن مذاکرات برجام، 
هستند. با این وجود، اگر تحریم‏های اقتصادی برداشته شوند، 
چشم‌انداز رشد اقتصادی می‏تواند به طور قابل‌توجهی افزایش 
یابد. افزایش قیمت‏هــای نفت نیز می‏توانــد ترازهای مالی و 

خارجی را بهبود بخشد.
با وجود این افزایش قدرتمند، اما درآمدهای نفتی تنها به 61درصد 
هدف بودجه‏ای رســیده‏اند و تحقق کل درآمدهــای مالیاتی نیز 
81درصد بوده است؛ که این مساله نشــان‌دهنده لزوم تامین مالی 
اضافی دولت است. از سوی دیگر، صورتحساب دستمزدهای بالاتر 
و تعدیل پرداخت‏های بازنشستگی و سایر پرداخت‏ها برای کاهش 
اثر تورم بالا نیز فشــار بیشتری بر کســری بودجه وارد کرده است.  
دولت در مه 2022 به دنبال افزایش اخیــر در هزینه واردات مواد 
غذایی سوبسید نرخ ارز برای واردات گندم را حذف کرد، قیمت سایر 
کالاهای اساسی را افزایش داد و پرداخت‏های نقدی دیگری در نظر 
گرفت. این اقدامات بر فشــارهای تورمی موجود افزود و سبب شد 
قیمت‏های مصرفک‌ننده و قیمت مواد غذایی تا 12/2 و 26/9درصد 

در ماه ژوئن افزایش یابد. 
از آن زمان تورم کل و تورم هســته در ماه اوت )به طور سالانه( به 
52/2 و 42/6درصد افزایش یافت. تورم به‌ویژه در مناطق روستایی 
)58/4درصد( و ده‏کهای پایین درآمدی بالاتر بوده است.  به دنبال 
افزایش قیمت‏ جهانی کالاهای پایه، صادرات غیرنفتی )که بیش از 
نیمی از آن را پتروشیمی‏ها و مواد معدنی تشیکل می‏دهد( و واردات 
در ماه‏های آوریل تا ژوئیه 2022 به طور ســالانه به ترتیب تا 22 و 

17درصد به صورت اسمی رشد داشتند.

چطور جامعه در وضعیت ملتهب قرار گرفت؟ پاسخ پنج اقتصاددان با تحلیل آماری شرایط

گام اول عبور از بحران
دنیای اقتصاد: به دنبال وقایــع اخیر در جامعه 
ایران، پنج اقتصاددان سرشناس ایرانی در بیانیه‌ای 
تحلیلی به بررسی ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر 
پرداختند. محمدمهدی بهیکش، حســن درگاهی، 
محمد طبیبیان، موســی غنی‌نژاد و مسعود نیلی با 
اشــاره به تغییرات عمیق جامعه ایران از نظر میزان 
تحصیلات، شهرنشینی و مشــارکت زنان در چهار 
دهه اخیر، نسبت به ایجاد شــکافی عمیق در میان 
خواســته‌های جامعه و نحوه اداره کشــور هشدار 
دادند. به عقیــده این اقتصاددانان، مــردم در حال 
حاضر بیش از هر زمانی دغدغه »رفاه«، »مشارکت 
سیاسی موثر« و »شــفافیت مالی و سیاسی« دارند. 
ایشان در تحلیل خود تایکد کردند بی‌توجهی نظام 
حکمرانی به این تحولات عمیق و بنیادین تهدیدی 
بزرگ برای کشور اســت. این صاحب‌نظران بر این 
باورند علائم هشداردهنده به سیاستگذار متعددند 
و به راحتی می‌توان آنها را مشــاهده کــرد؛ بر این 
اســاس در حالی که درآمد سرانه ما نه‌تنها از تریکه، 
بلکه در ســطحی پایین‌تر از جمهوری‌آذربایجان، 
ترکمنســتان و قرقیزســتان قــرار گرفته اســت،‌ 
مشکلات زیست‌محیطی، ورشکستگی صندوق‌های 
بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری 
بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی 
سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی 
زیادی را برای کشــور به ‌وجــود آورده امکان بروز 
هرگونه افق مثبت را سلب کرده و به خروج گسترده 

سرمایه انسانی و فیزکیی منجر شده است.
در پی ضایعه تاســف‌‏‏‏‏‏باری که برای شادروان خانم 
مهسا امینی هنگام بازداشت به‌وقوع پیوست، موجی 
از اعتراض‌‏‏‏‏‏ها در جامعه به‌راه افتاد که هنوز هم ادامه 
دارد. قبل از آن هم در آبان 98 حرکت گسترده دیگری 
به‌دنبال افزایش قیمت بنزین به‌وقوع پیوست و پیش 
از آن هم در دی 1396 اتفاقات مشابهی رخ‌داده بود. 

بدیهی اســت چنانچه جامعه در شــرایطی قرار 
داشت که رضایت عمومی در آن برقرار می‌‏‏‏‏‏بود، عرصه 
بروز نارضایتی‌‏‏‏‏‏های موردی، محــدود به موضوعاتی 
می‌شد که توسط نهادهای متعارف سیاسی و مدنی با 

شیوه‌‏‏‏‏‏های کم‌‏‏‏‏‏هزینه قابلیت حل‌‏‏‏‏‏وفصل داشت. 
بنابراین سوال بسیار مهمی که در چنین مواقعی 
اهمیت بالا پیدا میک‌ند آن است که چرا جامعه در 
چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قــرار گرفته و به 
انبار مواد محترقه‌‏‏‏‏‏ای تبدیل شــده که با جرقه‌‏‏‏‏‏هایی 
مشتعل‌شده و آتش به‌سرعت در آن، گسترش پیدا 
میک‌ند.  به‌نظر می‌رسد لازم است تحلیلی علمی و 
دقیق از چرایی التهاب موجود در جامعه ایرانی ارائه 
شود تا بتواند تلاشی سازنده و نه مخرب را برای عبور از 
این شرایط بحرانی نتیجه دهد. تلاشی که توقف بحران 
در آن، نه با غلبه کیی بر دیگری، بلکه با مســالمت و 
مرافقت حاصل شود، از این‌رو در ادامه سعی میک‌نیم 
تحلیلی مختصر و پاسخی مبتنی بر آمارهای رسمی 

کشور برای سوال یادشده ارائه کنیم. 

چرا جامعه ما این‌‏‏‏‏‏چنین ملتهب است؟��
 برای پاســخ به این ســوال، به چند آمار اشــاره 
میک‌نیم. این آمارها بیانگر آن هستند که طی بیش 
از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به 
وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیش‌‏‏‏‏‏روی ما 

قرار داده است: 
1- مشاهده اول آن است که جامعه ایرانی با چند 
دهه گذشته خود، تفاوت‌‏‏‏‏‏هایی عمیق پیدا کرده است، 
بنابراین شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و 
فرهنگی حال و گذشته به‌وضوح قابل‌مشاهده است. 

2- مشاهده دوم اشاره به موانعی دارد که در مسیر 
تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته اســت. مشاهده 
دوم، سیلابی را نشان می‌دهد که به‌صورت خروشان 
حرکت کرده اما ناگاه به بن‌‏‏‏‏‏بســت رسیده است. این 
مسیر مسدود چنانچه باز‌نشود، تخریب‌‏‏‏‏‏های بزرگی 
را نتیجه خواهــد داد که ترمیم آن شــاید هیچ‌گاه 
امکان‌پذیر نباشد. در ادامه به تبیین دقیق‌‏‏‏‏‏تر این دو 

مشاهده می‌‏‏‏‏‏پردازیم. 

رد وقایع اخیر در تحولات جمعیتی��
سرشماری سال‌1355 نشان می‌دهد؛ جمعیت 
کشور در آن سال ک‌می کمتر از ‌34میلیون نفر بوده 
که تقریبا نیمی از آن بی‌‏‏‏‏‏سواد، نیمی ساکن روستا 
بوده و تقریبا ‌45درصد به لحاظ ســنی، کمتر از 
15سال‌ داشــته‌‏‏‏‏‏اند. تعداد دانشجویان در آن سال‌ 
تنها در حدود ‌150هزار نفر بوده که نشان می‌دهد 
تقریبا به ازای هر 230 نفر کی دانشجو داشته‌‏‏‏‏‏ایم؛ 
این در حالی است که براســاس نتایج سرشماری 
ســال‌1395، از ‌80میلیون جمعیت کل کشور، 
تقریبا ‌60میلیون نفر در شهر زندگی میک‌رده‌‏‏‏‏‏اند و 
تعداد دانشجویان حدود چهار‌میلیون نفر )به ازای 
هر 20 نفر کی نفر دانشجو( بوده است. این به معنی 
آن است که در ازای حدود ‌2/3برابر شدن جمعیت، 
تعداد دانشجویان، حدودا ‌30برابر شده است. از نظر 
تریکب سنی جمعیت هم، در مقایسه با سال‌1355 
که فقط حدود ‌15میلیون نفر در فاصله سنی 15 
تا 50 سال ‌به‌عنوان جمعیت با انرژی و موثر کشور 
بوده‌‏‏‏‏‏اند، در سال‌1395، حدود ‌47میلیون نفر در 
این فاصله سنی قرار داشته‌‏‏‏‏‏اند، پس جمعیت امروز 
کشور، بسیار شــهری‌‏‏‏‏‏تر، تحصیلکرده‌‏‏‏‏‏تر و در بازه 
سنی اثربخشــی و برخورداری از انرژی اجتماعی 
بیشتر از گذشــته اســت. به همه اینها می‌توان 
دسترسی غیرقابل‌اجتناب به اطلاعات را به‌عنوان 
کی عنصر کلیدی و تحول‌‏‏‏‏‏آفرین اضافه کرد. امروز 
بدون‌تردید با وجود نعمت بی‌‏‏‏‏‏بدیل فضای‌مجازی، 
آحاد مردم به‌صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که 
مایل باشند بهره‌‏‏‏‏‏مند هستند. برخورداری از سطح 
تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در سطح کشور نیز 
باعث‌شده است که سطح آگاهی عموم مردم به طرز 

شگفت‌‏‏‏‏‏آوری بالا باشد. 

ردپای اعتراض‌‏‏‏‏‏های اخیر در تحولات جامعه زنان��
عرصه تحولی بسیار بزرگ دیگر که نیازمند توجه 
ویژه است، اتفاقات مهمی است که طی 40سال‌گذشته 
برای زنان این ســرزمین به‌وقوع پیوســته است. در 
سال‌1355، حدود ‌16میلیون نفر از جمعیت کشور را 
زنان تشیکل می‌دادند که حدود ‌11میلیون نفر از آنها 
فاقد‌سواد خواندن و نوشتن بودند. در سال ‌ذکرشده، 
تنها ‌48هزار نفر از دختران کشــور، دانشجو بوده‏‏‏‏اند. 
طی 40 سال‌گذشته با توسعه گسترده آموزش عالی 
برای زنان، تعداد دانشجویان دختر در بعضی از سال‌ها 
به بیش از ‌2/2میلیون نفر رسید‌ )بیش از ‌40برابر رقم 
ســال‌1355( و تعداد زنان دارای تحصیلات عالی، 
هم‌‏‏‏‏‏اینک از مرز هفت‌میلیون نفر فراتر رفته است. این 
نشان می‌دهد که جامعه زنان امروز، دارای توانمندی 
به‌مراتب بیشتر نسبت به گذشته است. این توانمندی 
بیشتر، خود را در برخورداری از استقلال رای و نظر در 
مورد سبک زندگی و بروز تنوع بیشتر در خواسته‌‏‏‏‏‏ها و 
مطالبات عمومی و اجتماعی ظاهر میک‌ند. افزایش 
آگاهی عمومی و به‌‏‏‏‏‏ویژه آگاهی زنان به حقوق فردی و 
اجتماعی‌‏‏‏‏‏شان سبب‌شده است که احترام به خواسته‌‏‏‏‏‏ها 
و شیوه‌‏‏‏‏‏های زندگی این گروه مهم از جمعیت کشور 

ضروری باشد. 
بدون نیاز به هرگونه توضیح بیشــتر، کاملا واضح 
به‌نظر می‌رسد که حکمرانی بر کُلیت جامعه ایرانی 
با مشــخصه‌‏‏‏‏‏های مختصری که از نظــر برخورداری 
قابل‌‏‏‏‏‏توجه از ســطح تحصیلات بیشتر، شهرنشینی 
بیشتر و بهره‌‏‏‏‏‏مندی شــگفت‌‏‏‏‏‏آور از اطلاعات به دلیل 
وجود فضای‌مجازی، بیان شد، مستلزم رعایت قواعدی 
اســت که ذیل کی عنوان کلی »مراعات بیشتر« و 
»احترام فزون‌‏‏‏‏‏تر« به خواســته‌‏‏‏‏‏ها و تمایلات آنها قرار 
می‌گیرد. این ضــرورت را در امر حکمرانی، وقتی در 
مورد زنان مدنظر قرار می‌دهیم با شــدت به‌مراتب 
زیادتری اهمیت پیدا میک‌ند. وجه دیگر این بیان را 
این‌گونه می‌توان مطرح کرد که عدم‌توجه به تحولات 
عظیم یکفی رخ‌‏‏‏‏‏داده در جامعه ایرانی، ریســ‌کها و 
هزینه‌های سنگینی را متوجه نظام حکمرانی میک‌ند. 
آنچه این روزها مشاهده می‌شود را می‌توان جلوه‌‏‏‏‏‏ای 

شاید کوچک از این کم‌‏‏‏‏‏توجهی تلقی کرد. 
حال سراغ مشاهده دوم می‌‏‏‏‏‏رویم. ادبیات گسترده 
علمی موجود نشــان می‌دهد که با افزایش ســطح 
تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به 
اطلاعات و فراهم‌شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌‏‏‏‏‏طور 
ویژه، با افزایش مشــخصه‌‏‏‏‏‏های یادشــده برای زنان، 
تقاضا برای رفاه فزون‌‏‏‏‏‏تر، مشارکت موثرتر سیاسی و 
شفافیت مالی و سیاسی و در کی کلمه، یکفیت بهتر 
حکمرانی، افزایش پیدا میک‌ند. تحولات یادشده در 
مورد جامعه ایرانی همان‌طور کــه در ارقام مختصر 
یادشده مشاهده شد، در غالب موارد، چشمگیر بوده که 
به‌نظر می‌رسد متناسب با آن، چنین تقاضای بالایی را 
از یکفیت حکمرانی در جامعه ایران شکل داده است، 
اما متاسفانه‌ مسیری که طی کی دهه گذشته و به‌‏‏‏‏‏طور 
کاملا ویژه در فاصله سال‌های 1396 به بعد در هر سه 
زمینه یادشده یعنی »رفاه«، »مشارکت سیاسی« و 
»شفافیت مالی و سیاسی« طی شده، خلاف جهت 

مورد تقاضا بوده است. 
ردپــای وقایــع اخیــر در وضعیــت رفاه ��

خانوارهای ایرانی
 از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌‏‏‏‏‏طور 
متوســط، طی دهه1390، حدود ‌37درصد کاهش 
پیدا کرده است و به‌‏‏‏‏‏طور خاص، ‌10درصد کم‌‏‏‏‏‏درآمد 
جمعیتی کشــور، با حدود ‌30درصد کاهش سطح 
رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان 
نمادی از تحول‌‏‏‏‏‏خواهی اجتماعی، در ســال‌1390، 
بیش از ‌60درصد از جمعیت کشور را تشیکل می‌داده 
و در مقابل، قشر کم‌‏‏‏‏‏درآمد، جمعیتی حدود ‌11میلیون 
نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث 
آن شده اســت که جمعیت کم‌‏‏‏‏‏درآمد کشور به رقم 
هشداردهنده ‌23میلیون نفر برســد که این میزان 
افزایش هشداردهنده فقط با کوچ‌کتر شدن جمعیت 
طبقه متوسط اتفاق افتاده اســت. این تغییر بزرگ 
که عمدتا مربوط به ســال‌های 1396 به بعد است، 
زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به‌وجود 
آورده است. لازم به یادآوری است که شیب افزایش 
قابل‌‏‏‏‏‏توجه جمعیت کم‌‏‏‏‏‏درآمد جامعه از سال‌1396 به 
بعد به‌‏‏‏‏‏طور هشداردهنده‌‏‏‏‏‏ای افزایش پیدا کرده و نکته 
هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی 
چهار سال‌گذشته، به‌‏‏‏‏‏طور هماهنگ و تقریبا کیسان، 
از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به 
کم‌‏‏‏‏‏درآمدها افزوده شده اســت. به این ترتیب کیی 
از بدترین جلوه‌‏‏‏‏‏های نابرابری که در اقتصاد کشــور 
رخ‌داده، آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار 
داشته‌‏‏‏‏‏اند اما قشر کم‌‏‏‏‏‏درآمد با آهنگی بسیار تندتر به 
عمق فقر رانده شده اســت. حال در چنین شرایطی 
که جامعه روزبه‌‏‏‏‏‏روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات 
مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌‏‏‏‏‏های باورنکردنی، 
شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان 
برخی مســوولان در کشــورهای خارجی و به‌‏‏‏‏‏طور 

مختصر، برخورداری از رانت‌‏‏‏‏‏های بزرگ در شــرایط 
گســتردگی فقر، به‌‏‏‏‏‏طور طبیعی، جامعه را عصبانی 
کرده و خشم آنها را آماده اشتعال میک‌ند. جامعه زنان 
نیز که با شیبی شگفت‌‏‏‏‏‏آور به تحصیلات دانشگاهی 
دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با درهای 
بسته مواجه شده است، به‌طوریک‌ه نرخ بکیاری زنان 
جوان تحصیلکرده طی سال‌های گذشته، به‌‏‏‏‏‏ندرت 
از ‌55درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان 
تحصیلکرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشــیه 

‌40درصد قرار داشته است. 
اوج تعداد جوانان تحصیلکرده دانشگاهی زن و مرد 
پس از کی دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف 
کامل اشتغال‌‏‏‏‏‏زایی ســال‌های نیمه دوم دهه1380، 
با پنجره‌‏‏‏‏‏ای از امیــد در حوالی ســال‌های 1392 تا 
1395 به خوش‌بینی رســید ‌و انتظارات مثبت آنها 
فرصتی اســتثنایی برای بهبود وضع کشور به‌وجود 
آورد، اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، 
انتظارات آینده را از »فرصت« استثنایی به »تهدیدی« 
ســهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بــزرگ ارزی و 
حضیض سرمایه‌گذاری ســال‌های اخیر را به‌وجود 
آورد. خلاصه آنکه فقر گســترده در کنار رانت‌‏‏‏‏‏های 
بزرگ، همراه با کاهش قابل‌توجه مشارکت سیاسی 
طی ســال‌های اخیر، اعتماد را به‌عنوان مولفه اصلی 
سرمایه اجتماعی به‌‏‏‏‏‏شدت تضعیف کرده و بدبینی و 
ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشــته کرده 
است. چشم‌‏‏‏‏‏انداز منفی نســبت به آینده از ‌کیطرف 
خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری میک‌ند و 
از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انســانی به‌‏‏‏‏‏صورت 
گســترده دامن می‌زند. طبیعی اســت کشوری که 
سرمایه‌‏‏‏‏‏های انسانی و فیزکیی خود را از دست می‌دهد 
و سرمایه‌‏‏‏‏‏های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی 
قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعیت 
هشــدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی 
مستقل از توزیع بســیار نابرابر آن، نه‌‏‏‏‏‏تنها از تریکه، 
بلکه در ســطحی پایین‌تــر از جمهوری‌آذربایجان، 

ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است. 
این علائم هشــدار را می‌توان به‌‏‏‏‏‏راحتی در محیط 
پیرامونــی مشــاهده کرد. امــروز وقتی انباشــت 
مشــکلات آب، خاک، پیشــروی بیابان‌ها، تخریب 
جنگل‌‏‏‏‏‏ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی 
صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی 
و کسری‌بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های 
جدی سیاســت خارجی که محدودیت‌های مالی و 
اقتصادی زیادی را برای کشور به‌‏‏‏‏‏وجود آورده و خود 
را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، 
مشاهده میک‌نیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام 
حکمرانی، بی‌‏‏‏‏‏محابا، جبهه‌‏‏‏‏‏های بســیار پرریســک 
جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگی شخصی 
مردم را به‌‏‏‏‏‏روی خود می‌‏‏‏‏‏گشــاید و خود، داوطلبانه به 

ابعاد بحران‌‏‏‏‏‏ها می‌‏‏‏‏‏افزاید. 
بدون تردید، اگر کشــور با چالش موجود سیاست 
خارجی و مشکلات عمیق ضعف اعتماد به شکل حاد 
کنونی هم مواجه نبود، بازهم برای غلبه بر مشکلات 
عظیم انباشته‌‏‏‏‏‏شــده موجود، مهلتی بیش از دو دهه 
کار فشرده پرتنش توام با همراهی مردم نیاز داشت. 
نظام اداره کشــور برای عبــور از چالش‌های بزرگ 
موجود، به هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، 
روزنامه‌‏‏‏‏‏نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که 
نوع دیگری می‌‏‏‏‏‏اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و 
بسیاری دیگر از گروه‌های موثر جامعه نیازمند است. 
حل مشکلات عمیق کشور کی فرآیند فنی یا اداری 
نیست که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شرایط 
سیاسی و اجتماعی و با هر یکفیتی از حکمرانی آن را 
به‌اجرا درآورد، بلکه این کار، نیازمند عبور از ‌کیفرآیند 
بسیار پیچیده اجتماعی-سیاســی است که فقط با 
مرافقت و مسالمت و شــنیدن نظرات و گردن‌‌‏‏‏‏‏نهادن 
به خواسته‌‏‏‏‏‏هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌گیری 

هم نمی‌‏‏‏‏‏پسندد حاصل می‌شــود، اما متاسفانه آنچه 
مشاهده میک‌نیم این است که با سخاوتمندی بسیار، 
در هرکی از این حوادث، بخش بزرگی از این نیروهای 

موثر از دست رفته‌‏‏‏‏‏اند. 
باید به این نکته مهم توجه کرد که انتقاد کی نعمت 
بزرگ برای تصحیح خطاهایی است که نه‌‏‏‏‏‏تنها هر انسانی 
بلکه به‌‏‏‏‏‏طور ویژه هر تصمیم‌گیرنده‌‏‏‏‏‏ای و به‌‏‏‏‏‏طور بسیار 
ویژه، هر تصمیم‌گیرنده مهمی در معرض آن قرار دارد 
و از آن گریزی نیست. این نعمت بزرگ در صورتیک‌ه 
مورد‌استفاده قرار نگیرد، به اعتراض تبدیل می‌شود و 
اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم، تغییر وضعیت 
می‌دهد و خشــم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و از 
اینجا به بعد، خشــونت به‌عنوان نیروی پیشران اصلی 
عمل میک‌ند. همچنین اصرار بر اجرای سیاست‌هایی 
که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به‌نظر برسد 
ولی مورد مخالفت طیف‌‏‏‏‏‏های بزرگ و موثری از جامعه 
باشد، تنها به سوق‌دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم 
به مخالف منتهی می‌شود و با این کار کنترل عمومی 
حجم بزرگ اعتراض‌‏‏‏‏‏ها ناممکن می‌شــود؛ در نتیجه 
شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، 
از مراحل کم‌‏‏‏‏‏خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌‏‏‏‏‏ایم. 
ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله 
خشم، آن را سرکوب و به اشتباه تصور کنند که غائله 
به پایان رسیده؛ اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ 
و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم بهک‌‏‏‏‏‏ارگیری 
اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله 
و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که 
نتیجه آن فقط تعمیق بیشــتر فقر و فساد است. حال 
سوال مهم و اساسی این اســت که به‌‏‏‏‏‏راستی آیا با این 
وضعیت ملتهب پرتنش داخلی و خارجی، از کدامکی‌‏‏‏‏‏ از 
ابرچالش‌هایی که گلوی کشورمان را می‌‏‏‏‏‏فشارد می‌توان 

به‌‏‏‏‏‏سلامت عبور کرد؟
درخواســت توام با تایکد از نظــام تصمیم‌گیری، 
توجه به این نکته اساســی اســت که جامعه ایران، 
امروز با مجموعه بی‌‏‏‏‏‏سابقه‌‏‏‏‏‏ای از مشکلات روبه‌‏‏‏‏‏روست 
و به‌‏‏‏‏‏هیچ‌‏‏‏‏‏وجه ظرفیتی برای اضافه‌‏‏‏‏‏شدن مشکل جدید 
به آنها وجود ندارد. به بهانه کوچکی همه‌‏‏‏‏‏چیز می‌تواند 
به‌‏‏‏‏‏طور ناگهانی به‌هم بریزد. برای کنار زدن مشکلات 
عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاســت خارجی، 
چاره‌‏‏‏‏‏ای جز همراهک‌ردن مــردم با همه چندگونگی 
و تنوعی که دارند، نیســت و این همراهک‌ردن تنها با 
پذیرش واقعیت‌‏‏‏‏‏های فرهنگــی و اجتماعی موجود 
جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود. 

 شاید هنوز هم دیر نشده باشــد. اینکه مسوولان 
رســما اعلام کرده‌‏‏‏‏‏اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم 
است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان 
سنجیده‌‏‏‏‏‏ای اســت که عدم‌ارائه راهکارهای اجرایی 
بــرای تحقق آن، به بــروز فجایعی منجر می‌شــود 
که بخشــی از آن را به‌‏‏‏‏‏طور ویژه امروز در دانشگاه‌‏‏‏‏‏ها 
مشاهده میک‌نیم. فقط با به رسمیت شناختن عملی 
انتقاد و اعتراض اســت که می‌توان از شتاب‌گرفتن 
اغتشــاش و به‌‏‏‏‏‏هم‌‏‏‏‏‏ریختگی فراگیر امــور جلوگیری 
کرد، از این‌رو برای اجتناب از فروافتادن عمیق‌‏‏‏‏‏تر در 
بازی باخت-باخت موجود، ابتکار عمل به‌‏‏‏‏‏طور کامل با 
تصمیم‌گیرندگان است؛ هرچند توصیه به معترضان 
برای استفاده از ادبیات اعتراضی وزین نیز همچنان 

کی تایکد خیرخواهانه است. 
فقط لازم است کی گام متواضعانه و از روی آشتی 
از ســوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود تا 
جامعه پرمهر ایرانی نیز چند گام به سمت جلو بردارد. 
آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم 
و نه با بخشــی از آن عبور میک‌ند و این هدف فقط با 
پذیرش واقعیت‌‏‏‏‏‏های برآمــده از جامعه‌‏‏‏‏‏ای متکثر و با 
تنوع زیاد فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شــود. این 
مجموعه متکثر، تا آنجا که می‌دانیــم، قانون‌گریز و 
هرج‌‏‏‏‏‏ومرج‌‏‏‏‏‏طلب نیست، از به‌‏‏‏‏‏هم‌‏‏‏‏‏ریختگی فراگیر امور 
سیاسی کشور گریزان است و از این‌رو راه‌‏‏‏‏‏حل‌‏‏‏‏‏ها، البته 
چنانچه حل مسالمت‌‏‏‏‏‏آمیز مساله مدنظر باشد، بسیار 

ساده است. 
به‌‏‏‏‏‏راحتی می‌شد با پذیرش خطایی که صورت‌گرفته 
و ضایعه‌‏‏‏‏‏ای را نه فقط برای کی خانواده کوچک بلکه 
برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی به‌‏‏‏‏‏وجود آورده و 
عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم‌‏‏‏‏‏بار موضوع، محدود به 
کی مساله شــود، اما با کمال تاسف، آن کی مساله، 
امروز به ده‌‏‏‏‏‏ها و بلکه صدها ضایعه جبران‌‏‏‏‏‏ناپذیر انسانی 
و اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در حال‌حاضر 
همچنان این فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی 
که فرزندان این ســرزمین هستند و باید در ساختن 
فردای آن نقش‌آفرینی کنند و فراهم‌آوردن شرایط 
طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌‏‏‏‏‏های رسمی 
و مسالمت‌‏‏‏‏‏آمیز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای 

گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود. 
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